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فتوت اصنافي الگوي اسلامي ايراني كسب و كار
عبدالرسول احمديان۱،  مهرداد آقاشريفيان اصفهاني۲

چكيده
يكي از عرصه هاي مهم در ساحت پيشرفت، عرصه كسب و كار در منظومه اقتصاد و تاثير اخلاق 

و معنويت بر آن است. در اين نوشتار از زاويه فتوت نامه هاي اصنافي كه بر آيند معارف اسلامي و 

تبلور آن در فرهنگ بومي ما است دريچه اي به سوي كسب و كار گشوده شده و با استفاده از روش 

كتابخانه اي و تحليل محتوايي منابع مكتوب به اين موضوع پرداخت شده است. در اين مقاله با تدقيق 

بر چهار رساله صنفي، معماريه، صناعيه و فتوت نامه ي بنايان و آهنگران، نظام حاكم بر كسب و كار 

در قالب دوازده عنوان مورد اشاره قرار گرفته است؛ از جمله مي توان به: جوانمردي و احسان، كمك 

به فقرا، توحيد محوري، نخبه گرايي، اقتدا به پيشوايان توحيدي، فرهنگ كار مضاعف، بركت كار 

و مال، سودمندي اجتماعي و ... اشاره كرد. اين مقال علاوه بر معرفي ميراث گرانبهاي پيشينيان، 

الگويي ايراني اسلامي فرا سوي جوانان اين كهن بوم ايماني گشوده است.

كليد واژه ها: فتوت اصنافي، كسب و كار، الگوي اسلامي ايراني

١. دانشجوي دکتري فقه و مباني حقوق اسلامي

mohajer311@yahoo.com                                                                                                  ٢. هيأت علمي دانشگاه هنر اصفهان
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1154   مجموعه مقالات دومين كنفرانس الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت
1- مقدمه 

بنا بر آموزه هاي توحيدي اسلامي انسان موجودي اجتماعي است. انسان ها قسمت اعظم نيازها و 

احتياجات خود را از طريق كار گروهي و در اجتماع تامين مي كنند. اگر افراد جامعه اي بتوانند كسب 

و كار و شغل مناسب به دست آورند و شغل آنان متناسب با استعدادها، توانايي ها و علائق آنها باشد، 

زمينه براي نوآوري، ابتكار، رشد و پيشرفت خود و جامعه، هم در ابعاد معنوي، اخلاقي وسلوكي و 

هم ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به وجود مي آيد. از ديگر سوي شغل و كار نزد اهل معرفت، 

جوانمردان و فتيان، نه مانع ذكر الهي بلكه راه سلوك معنوي و خودسازي _ مصداق آيات فوق _ 

محسوب مي شده؛ لذا اصولي چند را رعايت و ترويج مي كردند.

در اين مقال و مجال بر سر آن هستيم تا از لابه لاي متون صنفي برجاي مانده از پيشينيان، اهم اين 

اصول را به عنوان الگوي اسلامي ايراني كسب و كار نمايانده تا توشه اي فراروي اهل كار و ابتكار فراهم آيد. 

در اين بازشناسي ابتدا به بيان تعاريف و اصطلاحات مورد نياز، سپس به معرفي و گزارش گزيده اي از فحواي 

چهار متن از گنجينه ي فرهنگ اسلامي ايراني مي پردازيم، نقطه مشترك اين گنج متن ها پرداختن به بايد ها 

و نبايد هاي كسب، كار و صناعات مي باشد؛ سپس ١٣ اصل از اصول آن را تقديم مي كنيم.

2- الگوي اسلامي ايراني كسب و كار 
منظور اين مقاله از الگوي اسلامي ايراني كسب و كار، سر مشق يا چارچوب و شيوه حركت و 

عمل براي حصول به اهداف ترسيم شده در عرصه اقتصاد، كار و توليد است كه متناسب با سوابق 

فرهنگي ملي و موافق با روح تعاليم دين ما است و مي توان نشان دين را از آن يافت. 

3- فتوت و فتوت نامه ها
«فتي» كه  جمع  آن  فتيان  است، بر مفهوم  جوان، دلالت  مي كند. «جوانمردي» معادل  فتّوت  

است  و همان  جواني  است  (دهخدا ۱۳۷۷:مدخل فتوت)؛ در قرآن، اصحاب كهف مصداق فتيان نام 

گرفته اند. (قرآن كريم، كهف/ ۱۳)؛ در عرفان «فتوّت» فن پنجم از فنون تصوف و عبارت است از 

معرفت كيفيت ظهور نور فطرت انساني و استيلاي آن بر ظلمت نفساني تا فضايل خلايق با اسرارها 

ملكه گردد و رذايل به كلي منتفي شود. (دامادي، بي تا :۱۵۷). 

فتوت از حيث اصطلاح اجتماعي، تاريخي، عبارت است از راه و رسم و آييني خاص كه از قرن ها 

پيش، حتي قبل از اسلام، در ميان ايرانيان طرفدار داشته و نهادهاي اجتماعي خاصي براي حمايت 

و ترويج آن پديد آمده است. (محجوب،۲۰۰۰ م :۲۹۱).به بيان ديگر، به مجموعه اي از فضايل به ويژه 

بخشش، مروت، شجاعت دلالت دارد كه فتيان با اين ويژگي ها از ديگران ممتاز مي شدند، سپس به 

صورت گروه اجتماعي خاصي در آمدند كه نقش بسيار مهمي را در روابط اجتماعي برعهده داشت 
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و اين گروه با شعار بخشندگي، كارسازي و دستگيري از مردم و با آداب خاص اين آيين را به كار 

مي بستند. آنها به استناد قول لا فتي الا علي لا سيف الا ذوالفقار سيره و روش امام علي ۷ را الگو و 

سر مشق خويش ساخته بودند.

در فتوت نامه عطار آمده : 

بگويم با تو رمزي چند ز اسرار الا! اي هوشمند خوب كردار   

بياموز از فتوت نكته اي چند چو دانش داري و هستي خردمند  

كلاه سروري بر سر نهندت كه تادر راه مردان ره دهندت  

زماني باش با ما محرم راز اگر خواهي شنيدن گوش كن باز  

كه از مردي زدندي در ميان دم چنين گفتند پيران مقدم   

يكي زان شرط ها باشد مروت كه، هفتاد و دو شد شرط فتوت  

كه تا چشمت بدين معني شود باز بگويم با تو يك يك جمله ي راز  

چو نيكان از بدي انديشه كردن  نخستين، راستي را پيشه كردن  

نگفتن، آن يكي مغز و دگر پوست همه كس را به ياري داشتن دوست  

هميشه پاك بايد چشم و دامن ز بند نفس بد، آزاد بودن   

همه كارش بجز روي و ريا نيست (عطار) اگر اهل فتوت را وفا نيست  

اين كه سرچشمه فتوت از كجاست، چند ديدگاه مطرح شده است: سرچشمه آن ايران باستان 

است (كربن،۱۳۸۳ : ۱۰۹). يا شهرهاي روم شرقي (كربن،۱۳۸۳ : ۱۳۸) و يا سرچشمه ي توحيدي و 

خاصه اسلامي دارد. ابن رسولي (قرن پنجم) كه رساله اي در باب فتوت دارد، فتوت را ميراث پيامبران 

و امامان مي شمارد و براين نظر است كه از زمان حضرت آدم آيين فتوت در جهان پيدا شد و آدم به 

گزاردن حق قيام كرد و چون مدت وي به پايان آمد در باب آن به شيث نبي وصيت كرد و سپس 

به نوح انتقال يافت و از نوح به سام رسيد تا خليل الرحمن ابراهيم ظاهر شد و به فتوت ابراهيم در 

قرآن تصريح شد. آنگاه در زمان موسي آنچه از جوانمردي پنهان مانده بود آشكار شد و موسي آن 

را به هارون فرمود و پس از آن فتوت در مسيح ظاهر شد و سرانجام به حضرت رسول اكرم رسيد. 

(محجوب، به نقل از ناظمي،۱۳۸۹)

ناصر سيواسي در فتوت نامه منظوم خود انتساب فتوت به حضرت آدم ۷ را چنين سروده است : 

از بهشت آمد بر اين عالم فرو لاجرم بشنيد امر اهبطوا                 

برگناهش سيصد و شست سال روز و شب بگريست آن برگشته حال       

آن فغان و آب چشم همچو جو  گريه اش انصاف دادن بود از او               

كان چنان انصاف دادست آن زمان پس رسد او را فتوت در جهان              

(ناظمي، ۱۳۸۹)
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4- فتوت نامه

فتوت نامه رساله يا كتابي است كه در باب منش، عقايد، قوانين، و آداب جوانمردان نوشته 

شده است. فتوت نامه ها بخش قابل توجهي از ادبيات عاميانه ايران را تشكيل مي دهند و نماينده 

فرهنگ توده هاي مردم اين مرزو بوم در روزگاران گذشته اند (افشاري،۱۳۸۲ :۱) بسياري از 

بزرگان متصوفه در برابر كتاب هايي كه به نظم و نثر عربي و فارسي نگاشته اند آثاري نيز در فتوت 

به نظم و نثر فراهم كردند كه فتوت نامه نام گرفت. افكار و آداب  جوانمردي  از جمله ي  ذخاير 

معنوي  و فرهنگي  است  كه  به  صورت  يك  سلسله  تعاليم  اخلاقي  و يك  نوع  حكمت  عملي  براي  

عامه ي  مردم  درآمده  و در دوره هاي  فترت  كارساز بوده  است؛ بدين  معني  كه  آن  بخش  از احكام  

دين  و اصول  عقلي  كه  مربوط  به  زندگي  افراد در جامعه  و رفتار آنان  با يكديگر بوده  به  صورت  

تلطيف  شده  و با گذشت  زمان  از انواع  صافي هاي  تجربي  و انساني  عبور كرده  و در قالب  قواعد 

اخلاقي  به  ظريف ترين  حالات  خود درآمده  و از نسلي  به  نسل  بعد سپرده  شده  است. خلاصه  و 

چكيده ي  آن  عبارت  است  از تكاليفي  كه  شخص  به  حكم  محبت  و به  فرمان  عشق  اجراي  آن  را 

به  عهده  گرفته  و بحث  نظري  و عملي  آن  در فتوت  نامه هاي  گوناگون  آمده  است  كه  مي توان  همه  

را به  عنوان  آيين  جوانمردي ناميد.

اين  انسانهاي  آزاده  و بزرگوار در ادوار پرآشوب  و به  هنگام  فترت ها و انتقال  قدرتها و انحطاط  و 

تغيير حكومتها مردم  بي پناه  سرزمين  خود، بالاخص  ساكنان  شهرها را از گزند انواع  تجاوزات  محفوظ  

داشتند و با تعميم  اصول  و مباني  جوانمردي  به  همه ي  جنبه هاي  زندگي  و به  روابط  انساني  حال  و 

هوايي  از محبت  و دوستي  بخشيدند و بدين  نحو سرمايه ي  گرانبهايي  از عشق  و محبت  و كفِّ نفس  

و خويشتن داري  و مدارا و گذشت  براي  ما به  جا گذاشتند، سرمايه اي  كه  براي  امروز و فردايمان  نيز 

بسيار كارآمد است  و در جهان  كنوني  همگي  سخت  بدان  نيازمنديم، زيرا خردمندان  جامعه ي  بشري  

معترفند كه  انسان  امروز نياز مبرم  به  آرامش  و مدارا و تساهل  و تسامح  و تفاهم  قلبي  و تحمل  ديگري  

دارد و در دنياي  صنعت  زده ي  آزمند معاصر تجربه ي  زندگي  نشان  داده  است  كه  پيشرفت  علوم  

و فنون  و صنايع  و ارتباطات  به  تنهايي  آدمي  را به  آن  هدفهاي  عالي  و معنويت  متعالي  نمي رساند 

(كربن، ۱۳۶۳: ۲۰).

ظاهراً رسم فتوت نامه نويسي از قرن چهارم يا پنجم به بعد باب شده است؛ ابو عبدالرحمن 

محمدبن حسن نيشابوري (م ۴۱۲) رساله مستقلي به نام كتاب الفتوه دارد. كتاب الفتوه ابن معمار 

بغدادي (م ۶۴۲) و تحفه الاخوان كمال الدين عبدالرزاق كاشاني (م ۷۳۰) نيز از جمله فتوه نامه هاي 

به زبان عربي اند.

افزون بر فتوت نامه هاي عربي چندين فتوت نامه نيز به زبان فارسي نگاشته شده كه اهم آنها 

به قرار زير اند:
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فتّوت  نامه ي  عبدالرزاق  كاشاني  

فتّوت  نامه ي  شمس الدين  آملي  

فتّوت  نامه ي  شهاب الدين  عمر سهروردي  (يكم) 

فتّوت  نامه ي  شهاب الدين  عمر سهروردي  (دوم) 

فتّوت  نامه ي  درويش  علي بن  يوسف كر كهري  

فتّوت  نامه ي  چيت سازان 

فتوت نامه نجم الدين زركوب (م ۷۱۲)؛

فتوت نامه علاء الدوله سمناني (م ۷۳۶)؛

فتوت نامه امير سيد علي همداني (م ۷۵۶)؛

فتوت نامه سلطاني از ملا حسين كاشفي (م ۹۱۰).

فتوت نامه عطار، شامل هشتاد ودو بيت از فريد الدين عطار

فتوت نامه ديگري شامل ۶۸۹ بيت از شاعري متخلص به ناصري نيز از فتوت نامه هاي منظوم 

هستند.

5- پيدايش فتوت اصنافي
به عقيده فتيان اوليه، دوازده كس شايسته ورود در سلك فتيان نيست؛ كاهن، خوگرفته به شراب 

خواري، دلاك، دلال، جولا، قصاب، جراح، صياد، كارگزار ديوان دولتي و محتكر. به دليل همين 

شرايط سخت در ورود به جرگه فتيان اوليه بود كه بعدها «فتوّتِ اصنافي» به وجود آمد و همه 

اصناف پيشه وران به ويژه از اواخر قرن هشتم هجري در همه جا خود را به شاخه اي از آن منسوب 

داشتند و هر يك از پيشه وران سعي كردند تا پيشه و صنعت خود را از ديگران بهتر و برتر قلمداد 

كنند. كتاب «آيين جوانمردي» از فتوت نامه هاي اصنافي مثل قصابي، خبازي و سلماني ياد مي كند. 

در اين اثر جوانمردي پيشه وران را از جوانمردي عياران متفاوت مي داند:

رساله هاي اصناف نشان مي دهد كه جوانمردي پيشه وران صبغه زهد و تصوف داشته است و 

همين نكته است كه جوانمردان پيشه وران را از جوانمردي عياران و سپاهيان جدا مي كند. بر طبق 

اين رساله ها هريك از اصناف به يكي از پيامبران منسوب است مثلا كرباس بافتن و اصولاً بافندگي از 

شيث و نانوايي و ساخت بيشتر ابزارهاي نانوايي از ابراهيم مانده است؛ اما بيشتر پيشه ها را نخستين 

بارآدم تعليم گرفت و از آن جمله نمد مالي و نانوايي و كفش دوزي. برخي از پيشه وران نيز در 

دورهاي از تاريخ، پيشوايي افسانه اي داشته اند. براي نمونه «جوانمرد قصاب» پس از ابراهيم پيشواي 

قصابان و سلاخان شمرده مي شده است. (افشاري،۱۳۸۴ )
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6- فتوت نامه هاي اصنافي 

اين  چه  است؛  صنفي  فتوت نامه هاي  فتوت نامه ها،  ارزشمندترين  و  جالب ترين  از  گمان  بي 

جوانمردي نامه ها (فتوت نامه ها) افزون بر اينكه منش جوانمردي را به خوانندگان خود مي آموزد 

آنان را با آداب و رسوم و پندارهاي پيشه وران گذشته سرزمين هاي اسلامي نيز آشنا مي كند: فتوت 

نامه چيت سازان، فتوت نامه آهنگران، سلمانيان، سقايان، فتوت نامه قصاب، طباخان و... از جمله اين 

گونه فتوت نامه ها هستند (ناظمي،۱۳۸۹)

7- اصول اخلاقي فتيان  
به فرموده ي اميرالمومنين علي(ع) اصل فتوت هشت خصلت است كه سالك خود را به رعايت 

اين اصول موظف دانسته و اين اصول عبارتند از: وفا، صدق، امن، سخا، تواضع، نصيحت، هدايت و توبه.

در فتوت نامه ها، به صفات اهل فتوت اشاره شده كه بزرگان و پيران ايشان، آنها را هفتاد و دو 

دانسته اند. 

راستي، انديشه كردن از بدي، ياري، آزادي از بند نفس، پاك داشتن چشم و دامن، وفا، بخشودن 

بر دوست و دشمن، خواستن براي ديگري آنچه براي خود مي خواهند، جان و دل بستن در راه كسي 

كه مهر بريده باشد، زبان را به بد گفتن نياموختن، در زور خود را كمتر از مور دانستن، برآوردن 

مراد نامرادان، كردن كاري را نگفتن و كردن آنچه از دست برآيد، رضا دادن در خشم، دلازار نبودن، 

خويشتن بين نبودن، بردباري، نان دادن، زبان و دل يكي داشتن و از پس و پيش يكي بودن، نكردن 

كاري كه ديدن و شنيدن را نشايد، از بردباري دم نزدن، راه پارسايي ورزيدن، تزوير نكردن، درون از 

كين پاك داشتن، رفتن به جايي كه او را بخوانند اگر هم بيم جان باشد، دماغ از كبر خالي داشتن، 

تواضع كردن، از تكبر دور بودن، سخن نرم و لطيف و تازه و به اندازه گفتن، راز دل با هر كس نگفتن، 

حسد نورزيدن، به فرزند طمع نداشتن، به جاي آوردن هر چه بگويند اگر هم سر بر سر آن كار نهند، 

راه مروت را به خود نرفتن، رياضت كشيدن، با خوانده به جايي نرفتن، به چشم شهوت بر دوست 

نگريستن، كج بين نبودن، خودكام نبودن و به كام خود يك گام برنداشتن، با اهل زمانه مروت كردن، 

جز مردم سخي را دوست نداشتن، مدارا كردن با پيران و بخشودن بر جوانان، با دوست و دشمن 

لاف نزدن، داد خلق دادن و دستگيري كردن، به خود مغرور نبودن، ادب نگاه داشتن، خدمت كردن، 

به عزت بودن، اگر سيلات خون آيد آن را پوشاندن، نام كس را جز به نكويي نبردن، گرد عصيان 

نگشتن، هواي نفس خود را شكستن، پير و جوان را چنان تربيت كردن كه شرمسار نشوند، نصيحت 

در نهان كردن، لباس خود را بهر ناسزا ندادن، همه كس را چون فرزند تربيت كردن، قناعت داشتن، 

به طاعت كوشيدن و ديندار بودن، خداي را پرستيدن و پير و فرمان بودن، قدم در راه نيستي زدن، 

صبوري پيشه كردن، در نعمت شكر خدا كردن، در محنت صبر كردن، با مهمان شيرين زبان بودن، 
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تكلف از ميان برداشتن و هر چه باشد پيش آوردن، دلها را به احسان و كرم به دست آوردن، در 

راه احسان چالاك بودن، در انتظار شكرانه نبودن، چون شمع در ميان جمع سوختن، با عشق صبر 

كردن، گفتار را با كردار راست داشتن. (كربن،۱۳۸۳: ۱۲۴-۱۲۶)

شيخ ابو عبداالله محمد بن ابي المكارم معروف به ابن معمار حنبلي بغدادي كه ظاهرا قديمي 

ترين كتاب الفتوه به او منسوب است در كتاب خود مي گويد:

... و گويد رسول خدا ۹ گفت جوانمردان امت مرا ده علامت است. گفتند اي رسول خدا آن 

علامت ها كدامند؟ فرمود: راستگويي و وفاي به عهد و اداي امانت و ترك دروغگويي و بخشودن بر 

يتيم و دستگيري سائل و بخشيدن آنچه رسيده است و بسياري احسان و خواندن مهمان و سر همه 

آنها حيا است. (فتوت نامه سلطاني، مقدمه به نقل از ناظمي،۱۳۸۹)   

8- گشتي در گلستان رسائل و گنجينه هاي صنفي
٨-١ رساله صِناعيه؛ نگاهي حِكمي به كار و پيشه

«شخص انسان بي معاونت ابناي نوع و جنس خود، محال الوجود است؛ زيرا كه هر يك از اشخاص 

انسان محتاج اند به طعام و شراب و لباس ... كه تحصيل هر يك ناچاري است؛ و تحصيل هر يك را 

ياوران بايد» (مير فندرسكي،١٣٨٧ :٨٤) 

«پس واجب است بركافه ناس كه هر كس به قدر استعداد در صناعتي كوشد كه نظام كل و نوع 

و شخص در آن است» (همان :٩٠)

نويسنده اين اثر، مولانا محمدباقر ميرحسيني فِندِرسكي مشهور به ميرفندرسكي (۹۴۲-۱۰۱۹ 

شمسي /۱۰۵۰-۹۷۰ قمري)، عارف، حكيم و از استادان بنام مكتب اصفهان در دوره صفوي است. 

مهم ترين اثر ميرفندرسكي همين رساله فارسي معروف به «صِناعيه» است كه به عنوان «حقايق 

الصنايع» نيز شهرت دارد. رساله ي صناعيه با زبان حكمت، در واقع تبيين كننده مباني نظري كسب 

و كار، صناعات مي باشد كه در كمتر اثري مشابه آن را مي توان مشاهده نمود، لذا ما در اين مجال نُه 

نكته از مسائل مطرح در رساله صناعيه حكيم متضلع ميرفندرسكي را تقديم مي كنيم.

نكته اول : توحيد، عبوديت، مسئوليت در برابرخداوند، نظام ربوبي و فرهنگ معاد باوري.

نكته دوم: هم گامي حرفه و تزكيه (آموزش مهارت واخلاق)

نكته سوم: رعايت اهليت وشايستگي و ظرفيت و استعداد فرد در انتخاب شغل و استمرار آن

نكته چهارم: تلاش و اجتهاد هدفمند در راستاي هدفمندي عالَم.

نكته پنجم: توجه به پيوستگي، نياز و تعامل اندام وار (ارگانيك) انسانها با هم. 

نكته ششم: نياز جامعه به تمام مشاغل و حرف (عدم تمركز برمشاغل خاص).

نكته هفتم: توسعه و ارتقاء كمي و كيفي در مشاغل (عدم ايستايي و در جا زدن)
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نكته هشتم: نظارت مدام و شديد اجتماعي برمشاغل (برخورد با مفسدان و تن آسايان و رعايت 

محرومان)
نكته نهم: بيشترين خير و سودمندي و نفع براي خود، جامعه انساني و كل آفرينش١

٨-٢ رساله معماريه

«حضرت آقاي مشاراليه كه وجودي شريف و به غايت حليم و سليم طبع است و در دين و ديانت 

سخت متعبد، هيچ گاه ذره اي كبر و كين به دل نداشته است و به فرا نمودن معارف و كمالات خود 

نپرداخته است. توان گفت كه هرگز، ولو يك بار، به عمر خود بر زبان نياورده است كه بر فلان كار 

قادرم و در فلان صنعت و عمل ماهرم. اگر بيگانه اي سال ها با وي همنشين شود، تا آقا برنخيزد و به 

كاري نپردازد، از صنعت و كار و معرفت وي در علم هندسه آگاه نشود؛ زيرا كه وي بر رغم ديگران، 

خود نستايد و باوقار و بزرگ منش است. نگويد فلان گونه و فلان نوع هنر دارم (جعفر افندي،١٣٨٩: 

«.(٧٦ - ٧٧

اين اثر  به قلم جعفر افندي در سال ١٠٢٣ هجري نوشته شده است و درباره ي زندگي و آثار 

محمد بن عبدالمعين معروف به محمد آقا (آغا) معمار دربار عثماني و سازنده ي مسجد سلطان احمد 

در استانبول (مسجد كبود) است؛ 

رساله ي معماريه، ديباچه اي دقيق در معرفي مندرجات و فهرست فصول و اشعار دارد و پانزده 

فصل درپي آن مي آيد. ما در اين مجال گزارشي از مهمترين نكات مطرح شده در اين اثر بيان 

مي كنيم.

نكته اول : بسياري از صنايع و پيشه ها از طريق سلسله قدسي با نظام كائنات پيوند مي يافت. 

پيشينيان براي همه ي پيشه ها، از جمله معماري، منشأ مقدسي قايل بودند. 

نكته دوم : متعلم و كارآموز صنعت و پبشه (از جمله معماري)، در بدو آموزش خود را همكار و پيرو 

انبياء و اولياء مي ديد، از اين رو، چه در زندگي شخصي، چه حرفه اي، خود را مجاز به هر كاري نمي ديد.
نكته سوم : صاحبان پيشه و صناعات خود را عضوي در جامعه و تابع معيارهاي آن مي ديد و وظيفه ي 

خود را بهبود بخشيدن آن ضوابط مي دانست. اين طرز فكر در نظام اجتماعي و حرفه اي آنان نيز تجلي 

مي كرد. از آن جمله معماران نظام صنفي مستحكمي داشتند. معمار، از روز نخست در كسوت كارگري 

و غلامي و شاگردي با نظام صنفي آشنا مي شد و فراخور استعداد و پشتكار خود مدارج آن را طي 

مي كرد. آموزش و عمل غيرحرفه اي و حرفه اي او به نحوي ظريف و طبيعي با نظام صنفي مرتبط بود.

نكته چهارم : نظام استاد و شاگردي؛ هر شاگرد، استادي مستقيم و اصلي داشت كه نزد او به 

تعلم هندسه ي عملي مي پرداخت. همه ي اين استادان خود شاگرد و مريد استاد بزرگ تري بودند 

كه استاد استادان و رئيس معماران كشور محسوب مي شد. نخستين مرتبه ي شايان توجه در صنف 

1. امام على 7 فرمودند : بهترين مردم كسى است كه به مردم سود رساند. غررالحكم، ص 450، ح 10352.
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معماران، استادي در نجاري و بالاترين مرتبه «معمارباشي» بود كه به دارنده ي آن منصب «سر 

معماران خاصه» مي گفتند. 

نكته پنجم : رابطه ي استاد و شاگرد بالاتر از رابطه ي پدر و فرزند محسوب مي شد. استاد، پدر 

معنوي شاگرد بود، زيرا تربيت معنوي او را بر عهده داشت. در نتيجه، احترامش كمتر از پدر جسماني 

نبود. استاد هم، به شاگرد به چشم بَرده يا هنرآموزي كه مقطع كوتاهي از عمر خود را براي معامله ي 

دانش در كنار او مي گذراند، نظر نمي كرد. او علاوه بر آموزش فني، بر همه ي امور زندگي شاگرد 

نظارت داشت و خود را در آن مسؤول مي شمرد.

نكته ششم : آموزش معماري و اخلاق؛ در گذشته، تربيت اخلاقي در حين تربيت حرفه اي صورت 

مي گرفت و فرد با همه ي اعمال زندگي، از جمله آموزش و عمل معماري، بار مي آمد و صفات اخلاقي 

خود را شكل مي داد. رشد معمار در تشكيلات صنفي به اخلاق و منش فردي و اجتماعي او وابسته 

بود. مردم نيز معمار خوش سيرت را، خوش نفس و خوش دست و مبارك مي شمردند. اخلاق نه 

امري عرفي، بلكه امري ديني و لازمه ي تقرب به خداوند تلقي مي شد. با توجه به انديشه ي پيوستگي 

همه ي ساحات نظام هستي و اعمال آدمي از امور دنيوي و اخروي خصوصاً در عالم اسلام، اعتقادي 

راسخ وجود داشت كه محصول كار همه ي فنون متأثر از دل پديدآورنده ي آنهاست. 

٨-٣ فتوت نامه بنّايان :

«اگر پرسند كه چند اصل است بنائي را بگو كه پنج اصل است. اول با طهارت بودن، دويم بر 

جاده راستي بودن، سيم با حيا بودن و نظر از غير برداشتن، چهارم كم سخن گفتن، پنجم به ادب 

بودن نزد مشايخ و بزرگان.

اگر پرسند كه چند حكم باشد بنائي را، بگو كه ده حكم است. اول آنكه هر صبح كه برخيزد از علم 

شريعت و طريقت باخبر باشد تا استادي او را مسلم باشد. دويم، هر كس را در خور حوصله و توانائي 

كار فرمايد. سيم، با سخاوت و خير باشد، چهارم در كار خود استاد باشد و آنچه را كه انجام دهد چنان 

باشد كه از براي خود نمايد. پنجم با همه كس به خلق نيكو پيش آيد. ششم تنگ حوصله نباشد، 

هفتم فقير دوست باشد، هشتم كاري گران و زير دستان خود را به نان و جامه شفقت نمايد. نهم 

پسران مردمان را عزيز دارد. دهم آنكه در كار خود چست و چالاک باشد. (خانمحمدي،١٣٧٠: ١٥)

اگر پرسند كه كدام خصلت بنايان بيشتر بكار آيد، بگو حيا، چرا كه حيا و چشم پاك داشتن از 

خصلت هاي جوانمردان است و بخصوص بنايان را بكار آيد كه چون بر كار بالا روند چشم پاك دارند 

و در خانه ديگران ننگرند و چون ناخواسته عورت ديگران بيند چشم بسته دارد و هرگز چون بر كار 

باشد به اطراف ننگرد و آنچه بيند چشم پوشد». (همان)

نويسنده اين فتوت نامه شناخته نشده؛ اين فتوت نامه در دو بخش، نخست اصول و كلياتي به 

طور عمومي و دوم همان اصول به صورت پرسش و جواب آمده؛ مقولات بخش اول دوازده مورد و 
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عموماً تأكيد بر فضائلي چون ايثار، تواضع، امن، صدق و وفا از جانب اهل اين حرفه است. در قسمت 

دوم، امور ارشادي اين طايفه مطرح گرديده و سخن از پيران و مرشدان رفته كه انبياء در رأس و 

سپس امامان مذهب شيعه قرار دارند. (خانمحمدي،١٣٧٠: ١٠)

صرف نظر از اعتبار اين اثر، محتواي اين فتوت نامه بسيار ارزشمند و قابل استفاده است؛ در ادامه 

به برخي از نكات آن، ذيل هفت نكته تقديم مي شود.

نكته اول : هدف اهل صنعت و هنر بايد رضايت خدا و آسايش خلق خدا باشد.

نكته دوم : طرق وصول به اهداف فتوت، ايثار و احسان است.

نكته سوم : اهل فتوت بايد هشت صفت كمالي داشته باشند، از ميان آنها، چهار صفت ويژه اين 

حرفه است كه تواضع، امن (طمأنينه)، صدق و وفا است.

نكته چهارم : رعايت برخي از آداب وسنت هاي شرعي و مستحبات براي ايشان لازم است.

نكته پنجم : مراتب اين حرفه به ترتيب مزدور، صاحب، استاد بنا مي باشد كه هر كدام كار 

مشخصي دارند.

نكته ششم : بنايان سلسله ي حرفه خود را به حضرت ابراهيم ٧ و نوح نبي ٧ مي رسانند. هم 

چنين معتقدند بزرگترين بنا نيز حضرت ختمي مرتبت ٩ است و علي ٧ را كريم ترين بنا مي دانند. 

نكته هفتم : همراهي و هم آغوشي ذكر و عمل را گوشزد كرده براي هر كاري در اين حرفه 

ذكري و آيه اي مخصوص ارائه مي دهد.

٨- ٤ فتوت نامه آهنگران:

سؤال- اگر ترا پرسند فرض آهنگري چيست؟ 

جواب- اول با وضو بودن، دوم گره بستن برزمين نصب كند و گرد برگرد ببندد كه زخم برچشم 

حواشي نشينان نرسد. 

سؤال- اگر ترا پرسند براي دم نشيني چه مي خواني؟ 

جواب- بگويم «بسم االله الرحمن الرحيم، فتبارك االله احسن الخالقين، الحمدالله رب العالمين» 

سؤال- اگر ترا پرسند دوم پوست الورا مي گيري چه مي خواني؟ 

جواب ـ «يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجاً» ... 

سؤال ـ اگر ترا پرسند كه در كار آهنگري چند شرايط است؟

جواب ـ بگو كه دوازده شرايط است. اول پاك بودن، دوم طهارت بودن، و سيوم راست بودن، 

چهارم دستگاه استادان پاك نگاه داشتن، پنجم خلاف نگويد، ششم چراغ استادان را روشن كردن، 

هفتم اول و آخر به ارواح استادان و پيران تكبير گفتن،  هشتم از چهار درم يك درم به راه خداي 

تعالي صرف كردن، نهم پنج وقت نمازگزاران، دهم وظيفه استادان را دادن، يازدهم به روي خريدار 

سخن تند نگويد، دوازدهم در كار خود ثابت قدم بودن.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مفاهيم، مبانى و اركان پيشرفت    1163 

هر استادي كه از اين شرائط ها و اين قاعده ها نداند و شرايط بجا نيارد هرچه از اين كسب خورده 

و پوشيده باشد همه حرام باشد و پيش استادان و پيران مقدم فردا [ي] قيامت شرمنده برخيزد و 

همه لعنت بر وي كنند و فردا [ي] قيامت سياه روي برخيزد. هزار زنهار زنهار فضولي نكند و در 

خواندن و نگاه داشتن تقصير نكند. غرض نصيحت كردم و رفتم. بيت

مراد ما نصيحت بود گفتيم    حوالت با خدا كرديم و رفتيم (افشار،١٣٨٩)»

رساله آهنگري يكي از رسالاتي است كه ناظر بر اعمال و رفتار جوانمردان در اين صنف است و از 

حيث مطالب و مضامين شباهت زيادي دارد به فتوت نامه چيت سازان. اين رساله به صورت سؤال و 

جواب است و هم چنين در رساله آهنگري حضرت ثامن الأئمه ٧ يكي از چهار پير طريقت اين صنف 

دانسته شده است. اين رساله نه تاريخ تأليف دارد و نه تاريخ تحرير. خط نسخه از آنِ قرن دوازدهم 

هجري است. تأليف نسخه به هر حال مربوط است به بعد از شاه قاسم انوار كه وفاتش علي الظاهر 

در سال ٨٧٣ بوده است. (افشار،١٣٨٩)

اكنون نكات كلي استخراجي از اين رساله تقديم مي شود. 

نكته اول : اتصال اين رشته و پيشه به سلسله انبياء، خصوصاً حضرت داوود ٧ .

نكته دوم : رعايت اخلاق واحكام ديني به عنوان فرض و واجب در شغل.

نكته سوم : رعايت بسياري از سنن، آداب و مستحبات اسلامي مانند با وضو بودن و...

نكته چهارم : توجه به ورد و ذكر در حين انجام كار، خصوصاً توجه وتلاوت آياتي از قرآن كريم  

نكته پنجم : شناخت و پيش چشم داشتن راه و رسم مشايخ صنف و پيش كسوتان پيشه 

نكته ششم : كسب درآمد حلال و رزق پاك با رعايت شرايط و مسايل اخلاقي و معنوي شيعه

8- نظام حاكم بر كسب و كار در فتوت نامه هاي صنفي
٨-١ احسان و جوانمردي در كسب و كار

در كتاب سترگ اصول كافي نقل شده كه امام صادق(ع) براي تجارت، هزاردينار به غلامش 

«مصادف» داد و به وي فرمود: كه اهل و عيالم زياد شده اند مي بايد براي تجارت سفري به مصر 

نمايي. او آماده سفر شد و كالايي را خريد و با قافله اي كه عازم مصر بود به راه افتاد، چون نزديك شهر 

رسيدند قافله اي را ديدند كه در حال بازگشت بود. اهل قافله از آنها از كم و كيف كالايي كه همراه 

داشتند جويا شدند و كالا هم از مايحتاج عمومي بود، آنها گفتند اين كالا در شهر كمياب است، اهل 

قافله با يكديگر هم قسم شدند كه كالايشان را به سودي كمتر از معادل خريد كالا نفروشند. چون 

مال التجاره را فروختند و به مدينه بازگشتند، مصادف خدمت امام(ع) رسيد و دو كيسه پول را نزد 

حضرت گذاشت كه هر كدام حاوي هزار دينار بود و گفت: فدايت شوم اين اصل پول و اين هم سود 

آن، امام فرمود: چه سود زيادي است؟ مگر شما چه كرديد؟ مصادف ماجرا را براي امام بيان نمود. 
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امام(ع) فرمود: سبحان االله، شما بر عليه مردم مسلمان با يكديگر هم قسم شديد كه كالا را به دو 

برابر قيمت آن بفروشيد. پس يكي از كيسه ها را برداشت و فرمود: اين اصل پول، ولي آن ديگري، مرا 

بدان پول نيازي نيست و بعد فرمود: اي مصادف! رو در روي شمشير برهنه ايستادن از طلب روزي 

حلال آسان تر است١. (كليني،١٣٦٢ : ١٦١/٥)

خداي تبارك و تعالي بندگان را به عدل و احسان فرمان داده است (قرآن، قصص: ٧٧)٢ و (قرآن، 

نحل:٩٠)٣ و (قرآن، اعراف: ٥٦)٤. عدل تنها سبب نجات بوده و به منزله سرمايه در تجارت است و 

احسان و جوانمردي سبب فوز و دست يابي به سعادت و به منزله سود در تجارت مي باشد، و همان 

گونه كه عقلاً در معاملات دنيايي به اينكه تنها سرمايه را حفظ كنند قانع نبوده، بلكه در پي دستيابي 

به سود هستند، در معاملات اخروي هم شايسته است كه انسان تنها به مراعات عدل و پرهيز از ظلم 

اكتفا ننموده و ابواب احسان را بر روي خويش نبدد. 

و مقصود از احسان و جوانمردي در معامله، اموري است كه به نفع مشتري بوده و مراعات آن بر 

فروشنده، واجب نيست، بلكه لطف و عنايتي است نسبت به مشتري.

مهمترين جايي كه شايد جوانمردي در كسب و كار تبلور پيدا كند در رابطه با سود بر كالاست 

كه فروشنده براي خود در نظر مي گيرد كه مي بايد بيش از حد متعارف نباشد، اما اصل فروش كالا 

به قيمتي بيش از قيمت خريد، امر مشروع است، زيرا معامله براي دست يابي به سود انجام مي گيرد 

و اين امكان ندارد، مگر در صورتي كه گران تر از نرخ خريد، كالا فروخته شود، ليكن بايد مراعات 

عرف و انصاف را نمود، بر فرض كه مشتري به خاطر احتياج به كالا و يا علاقه اش به آن، حاضر شود 

بيش از حد معمول به فروشنده سود دهد، فروشنده بايد از دريافت چنين سودي خودداري كند كه 

اين خود از باب احسان در معامله مي باشد، بنابراين، در داد و ستد سودي براي خود در نظر گرفتن 

اشكالي ندارد، اما به شرط اينكه فريب و نيرنگي در كار نباشد.

احتكار و سود جويي از فضاي حاكم در بازار و كسب و كار علاوه بر اينكه از نظر فقهي و حقوقي 

اشكال دارد از نظر فتوت و جوانمردي نيز مورد نكوهش فتيان قرار مي گيرد. جوانمرد مسلمان حاضر 

نمي شود براي سود بيشتر برادر خود را دچار زحمت و سختي كند. جامعه اقتصادي ما تشنه بخشش، 

احسان و ايثار است. فتيان مرتب اين شعار معروف را تكرار مي كنند كه آنچه براي خود مي پسندي 

ِ ع مَوْلىً لهَُ يقَُالُ لهَُ مُصَادِفٌ  فَأعَْطَاهُ ألَفَْ  دِ بنِْ عَبْدِ الجَْبَّارِ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ النَّضْرِ عَنْ أبَيِ جَعْفَرٍ الفَْزَاريِِّ قَالَ: دَعَا أبَوُ عَبْدِ االلهَّ 1. أبَوُ عَليٍِّ الأَْشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّ
ا دَنوَْا مِنْ مِصْرَ اسْتَقْبَلتَْهُمْ قَافلِةٌَ خَارجَِةٌ  ارِ إلِىَ مِصْرَ فَلمََّ زَ بمَِتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ التُّجَّ زْ حَتَّى تخَْرُجَ إلِىَ مِصْرَ فَإنَِّ عِيَاليِ قَدْ كَثُرُوا قَالَ فَتَجَهَّ دِينَارٍ وَ قَالَ لهَُ تجََهَّ
َّهُ ليَْسَ بمِِصْرَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَتَحَالفَُوا وَ تعََاقَدُوا عَلىَ أنَْ لاَ ينَْقُصُوا  ةِ فَأخَْبَرُوهُمْ أنَ مِنْ مِصْرَ فَسَألَوُهُمْ عَنِ المَْتَاعِ الَّذِي مَعَهُمْ مَا حَالهُُ فيِ المَْدِينَةِ وَ كَانَ مَتَاعَ العَْامَّ
ِ ع وَ مَعَهُ كِيسَانِ فيِ كُلِّ وَاحِدٍ ألَفُْ دِينَارٍ فَقَالَ  ا قَبَضُوا أمَْوَالهَُمْ وَ انصَْرَفُوا إلِىَ المَْدِينَةِ فَدَخَلَ مُصَادِفٌ  عَلىَ أبَيِ عَبْدِ االلهَّ ينَارِ دِينَاراً فَلمََّ مَتَاعَهُمْ مِنْ ربِحِْ الدِّ
 ِ ثهَُ كَيْفَ صَنَعُوا وَ كَيْفَ تحََالفَُوا فَقَالَ سُبْحَانَ االلهَّ جُعِلتُْ فدَِاكَ هَذَا رَأسُْ المَْالِ وَ هَذَا الآْخَرُ ربِحٌْ فَقَالَ إنَِّ هَذَا الرِّبحَْ كَثِيرٌ وَ لكَِنْ مَا صَنَعْتَهُ فيِ المَْتَاعِ فَحَدَّ

ينَارِ دِينَاراً ثمَُّ أخََذَ أحََدَ الكِْيسَيْنِ فَقَالَ هَذَا رَأسُْ مَاليِ وَ لاَ حَاجَة. تحَْلفُِونَ عَلىَ قَوْمٍ مُسْلمِِينَ ألاََّ تبَِيعُوهُمْ إلاَِّ ربِحَْ الدِّ
2. وَ احَسِن كما احَسَنَ االلهُ الِيَك
3. انَِّ االلهَ يامُرُ باِلعَدلِ وَ الاحِسانِ

4. انَِّ رَحمَة االلهِ قَريبٌ مِنَ المُحسِنينَ
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براي ديگران نيز بپسند و آنچه براي خود نمي پسندي براي ديگران نيز نپسند. در مراودات برد بار 

و صبور باش كه صبر حلال مشكلات است؛ و چه زيباست اگر مانند فتيان قائل باشيم كه ايجاد 

اشتغال و نان دادن مهمتر از نان خوردن است.

٨-٢ توحيد محوري دركسب و كار 

در فتو ت اصنافي كار و تلاش اقتصادي و خدماتي به عنوان يك سلوك ديني شمرده شده و كار 

به عنوان يك وظيفه الهي مطرح است و اين همان وظيفه گرايي ديني در كار و پيشه است؛ داشتن 

نيت تقرب توحيدي در كار و توليد بر اهل پيشه فرض بوده و در ديدگاه ايشان كار و توليد به  صورت 

يكي از مصاديق عمل صالح تلقي مي شود. اسلام عزيز بر اساس اصالت اصل سعي و كوشش هدف 

دار همه را دعوت به تلاش و جهاد و اجتهاد كرده است. در اسلام بيكاري مردود و مطرود است و 

كار به عنوان يك امر مقدس  شناخته شده است. توسل، ذكر و ياد كرد بر اولياء دين نيز از مصاديق 

بارز همين توحيد محوري است. 

در فتوت نامه بنايان است : اگر پرسند كه چون بر سر كار روي كدام آيه از كتاب خدا را قرائت 

كني، بگو كه اين كلام خداوند را كه فرمايد: ليس للانسان الا ماسعي... و اگر پرسند چون قالب 

بدست گيري چه خواني، بگو قوله تعالي: لايصليها الا الاشقي الذي كذب و تولي، ان جاءالاعمي ... و 

چون پرسند كه اگر طرح گنبد اندازي و طاق ها راست كني چه گويي، بگو: يقولون اتمم لنا نورنا و 

اغفرلنا انك علي كل شيء عليم... و اگر پرسند چون خشت بر يكديگر نهي كدام آيه خواني، بگو اذا 

زلزلت الارض زلزالها... و اگر پرسند چون خشت دو نيمه كني چه خواني، بگوي: فتبارك االله احسن 

الخالقين و الحمداالله رب العالمين ... (خانمحمدي،١٣٧١ :١٥)

در فتوت نامه آهنگران آمده : سؤال، اگر ترا پرسند براي دم نشيني چه مي خواني؟ جواب، بگويم 

«بسم االله الرحمن الرحيم، فتبارك االله احسن الخالقين، الحمدالله رب العالمين»، سؤال، اگر ترا پرسند 

دوم پوست الو را مي گيري چه مي خواني؟، جواب، «يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجاً». سؤال، اگر 

ترا پرسند وقتي كه انبر را به دست مي گيري چه مي خواني؟، جواب بگو: «ناراالله الموقدة التي...». 

سؤال اگر ترا پرسند وقتي كه آهن را كشيده برسندان مي نهي چه مي خواني؟، جواب بگو: «واتبع 

مله ابراهيم حنيفا».سؤال اگر ترا پرسند كه فتكه به دست مي گيري چه مي خواني؟، جواب بگو: «من 

الشجر الاخضر ناراً فاذا انتم منه توقدون».(افشار،١٣٨٩)

٨-٣ اخلاق گرايي در كسب وكار 

شرط ورود فرد به صناعت و پيشه آراستگي و ادب دانسته شده و اهليت يافتن و تخلق به اخلاق 

جوانمردي و پاك گرديدن از هر گونه رجس وناپاكي را شرط حضور وي مي دانسته اند. نظم، اتقان و 

كارايي، پاك و طيب بودن نظام توليد، دوري از خيانت و اجحاف، تعهد و ايثار در كار، خوب كار كردن، 

تقدم كيفيت بر كميت، توأمان بودن ادب درس و ادب نفس از صفات بارز اهل صناعت بوده است. هم 
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چنين اعطا واخذ يا تعليم و تعلم در انتقال مهارت ها و راز و رمز ها كه از استاد به شاگرد مي رسيده نيز 

در گرو يافتن اهليت بوده. شاگرد مي بايست از توقف در اخلاق و عادات بد و خودبيني، خود پسندي ها 

و غرور و دنيا طلبي پرهيز مي كرده و وجود خويش را براي درك حقايق و رموز آماده مي كرده است.

اگر پرسند كه كدام خصلت بنايان بيشتر بكار آيد بگو حيا چرا كه حيا و چشم پاك داشتن از 

خصلتهاي جوانمردان است و بخصوص بنايان را بكار آيد كه چون بر كار با لا روند چشم پاك دارند و 

در خانه ديگران ننگرند و چون نا خواسته عورت ديگران بيند چشم بسته دارد و هرگز چون بركار باشد 

به اطراف ننگرد و آنچه بيند چشم پوشد. اگر پرسند كه چون بسر كار روي كدام آيه از كتاب خدارا 

قرائت كني بگو كه اين كلام خداوند را كه فرمايد : ليس للانسان الا ماسعي. (خانمحمدي،١٤:١٣٧١)

در رساله معماريه است : حضرت آقاي مشاراليه كه وجودي شريف و به غايت حليم و سليم طبع 

است و در دين و ديانت سخت متعبد، هيچ گاه ذره اي كبر و كين به دل نداشته است و به فرانمودن 

معارف و كمالات خود نپرداخته است. توان گفت كه هرگز، ولو يك بار، به عمر خود بر زبان نياورده 

است كه بر فلان كار قادرم و در فلان صنعت و عمل ماهرم. اگر بيگانه اي سال ها با وي همنشين 

شود، تا آقا برنخيزد و به كاري نپردازد، از صنعت و كار و معرفت وي در علم هندسه آگاه نشود؛ زيرا 

كه وي بر رغم ديگران، خود نستايد و باوقار و بزرگ منش است. نگويد فلان گونه و فلان نوع هنر 

دارم (جعفر افندي،١٣٨٩ :٧٦ - ٧٧).

در فتوت نامه بنايان مي خوانيم : اگر پرسند كه چند اصل است بنائي را بگو كه پنج اصل است. 

اول با طهارت بودن، دويم بر جاده راستي بودن، سيم با حيا بودن ونظر از غير برداشتن، چهارم كم 

سخن گفتن، پنجم به ادب بودن نزد مشايخ و بزرگان. اگر پرسند كه چند حكم باشد بنائي را، بگو 

كه ده حكم است. اول آنكه هر صبح كه برخيزد از علم شريعت و طريقت باخبر باشد تا استادي او 

را مسلم باشد. دويم، هر كس را در خور حوصله و توانائي كار فرمايد. سيم، با سخاوت و خير باشد، 

چهارم در كار خود استاد باشد و آنچه را كه انجام دهد چنان باشد كه از براي خود نمايد. پنجم با 

همه كس به خلق نيكو پيش آيد. ششم تنگ حوصله نباشد، هفتم فقير دوست باشد، هشتم كاري 

گران و زير دستان خود را به نان و جامه شفقت نمايد. نهم پسران مردمان را عزيز دارد. دهم آنكه در 

كار خود چست و چالات باشد. اگر پرسند كه كدام خصلت بنايان بيشتر بكار آيد، بگو حيا، چرا كه 

حيا و چشم پاك داشتن از خصلت هاي جوانمردان است و بخصوص بنايان را بكار آيد كه چون بر كار 

بالا روند چشم پاك دارند و در خانه ديگران ننگرند و چون ناخواسته عورت ديگران بيند چشم بسته 

دارد و هرگز چون بر كار باشد به اطراف ننگرد و آنچه بيند چشم پوشد. (خانمحمدي،١٣٧١ :١٥)

٨- ٤ كسب و كار، طريق سلوك معنوي 

در منظر پيشه گران، كار، هدف غايي نبوده، بلكه وسيله اي براي پرورش و رشد بعد شخصي و 

اجتماعي است. صنايع نزد اهل معرفت پيشه اي بوده است كه با آن هم اشتغال به كار داشته اند و 
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هم اينكه اين پيشه و كار، راه سلوك معنوي آنان محسوب مي شده است. پيشه اين صنعتگران قبل از 

اينكه جنبه اقتصادي داشته باشد، جنبه معنوي داشته است. هنرمندان با پيشه خويش، سلوك معنوي 

مي كردند. از اين جهت، اصولاً براي ورود به طريقت، موظف مي شدند كه هنر يا صنعتي را اختيار كنند.

يكي از نكات مثبت در فرهنگ فتيان، ارزش دادن به كار و تلاش و مفيد بودن براي جامعه و دارا 

بودن حرفه و صناعت نزد جوانمرد بوده است. در اينجا نيز پرتو تعاليم قرآني، در اين جريان تاريخي 

رخ مي نمايد. در زماني كه رواج فتوت و جوانمردي در ايران به اوج رسيده بود، در آيين فتوت هر 

صنف و پيشه اي را به تفصيل بيان كرده بودند و هر كس هم كه حرفه اي نداشت، هنگامي كه وارد 

سلسله ي فتوت مي شد، مي بايست پيشه اي اختيار كند. (نديمي،١٣٧٤: ٤٥٨ )

٨- ٥ سودمندي اجتماعي

صناعت پيشه گان، انجام توليد در جهت منافع جامعه و خدمت به خلق را وجه همت خويش قرار 

داده بودند و لذا با بهره گيري صحيح و بهينه از امكانات جامعه، مي كوشيدند مراعات نفع و نياز جامعه 

به احسن وجه صورت پذيرد و از سوي ديگر تأكيد داشتند كه هيچ كس سربار و كلّ بر جامعه نباشد.

پس واجب است بر كافه ناس كه هر كس به قدر استعداد در صناعتي كوشد كه نظام كل و نوع 

و شخص در آن است (ميرفندرسكي،١٣٨٧ :٩٠)

٨-٦ نظام آموزشي، معنوي استاد و شاگردي 

در نظر پيشينيان انتخاب استاد، شيخ و پير وارسته اصلي ترين وظيفه شاگرد بوده. از ديگر سوي 

استاد در تربيت مهارتي و معنوي شاگرد وظيفه بس گران و بي بديل داشته است.

در فتوت نامه سلطاني آمده : بدان كه هيچ كاري بي استاد ميسر نمي شود و هر كه بي استاد كاري 

كند، بي بنياد باشد. (كاشفي سبزواري،١٣٥٠ :٩٠)

صادق بيك  افشار مي سرايد :

كه از فرزند خود دارند تقصير  مجو تعليم ز استادان تصوير   

به شاگردي گرايي تا به مردن  اگر فهمت كند سستي در ين فن   

حسد گردد حجاب راه تعليم  و گر گردي به آسانيش تفهيم   

كه در قيد حسد باشد گرفتار  بود مردي نه مرد ريش و دستار   

ولي جوياي مرد راهبر باش نمي گويم كه خود هرزه سپر باش   

(دانش پژوه،١٣٤٩ : ١١-٢٠)

شهاب الدين عمر سهروردي در فتوت نامه ي خويش مي گويد: استاد، بايد همواره در انديشه ي شاگرد 

باشد، چه او حاضر باشد چه غايب. اگر از شاگرد خطايي در فتوت سر زد، صاحب (استاد) در حالي كه 

سر و چشمش به زير است، بايد به او بگويد: اين خطا و سهو از تو در وجود آمد. در هر مقام كه باشي، 

مرا حاضر دان، كه ديده ي دل و چشم و گوش و خاطر و همت ما سوي توست و در هر مقام كه باشي، 
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به حركات تو حاضر و واقفيم. اگر استادي اين دوستي را نداشته باشد، استاد نيست، بلكه فقط به معناي 

مجازي استاد است. اگر استادي نسبت به سهو خطاي شاگردان بي اعتنا باشد، ديگر حقي بر گردن 

ايشان ندارد. استاد، بايد همواره در انديشه ي آموزش شاگرد باشد. صاحب، بايد آنچه او از گذشتگان و 

خصائل ايشان مي داند، بازگويد و روز به روز فعل و ادب شاگردان را زيادت بخشد تا اين كه شاگردان 

بتوانند خود به مرحله ي استادي برسند. استاد يا صاحب، پيوسته بايد دست سخاوت و مروت و ايثار 

گشاده دارد. از شاگردان و ديگران هيچ چيز مضايقه نكند و دريغ ندارد و در خانه ي او (فتوت خانه) به 

سنت زاويه و لنگر، به روي همه باز باشد. مسافران، هيچ گاه نبايد در خانه را بسته ببينند. استاد، بايد 

به شاگردان خدمت به يكديگر را بياموزد و بياموزد كه به يكديگر اعتماد كنند و پشتيبان همه باشند. 

استاد كه شاگردان را آموزد و قابليت هر يك را شناسد، بايد تشخيص بدهد چه نوع دانش و معرفتي 

براي هر كدام لازم است و شاگردان در چه نوع فن و هنري و تا كجا مي توانند پيشرفت داشته باشند، 

كدام يك از آن ها مي توانند در جرگه ي طريقت باشند و چه كساني زائران راه حق. استاد، بايد شاگردان 

را چنان تربيت كند و آماده سازد و به كمالات رساند كه اگر روزي مأموريتي يا پيامي براي شاگردان 

ديگر داشت، بتواند از عهده برآيد؛ يعني بداند با ديگران بر حسب مقام معنوي شان چه بگويد و از ايشان 

چه بخواهد و بداند در هر موقع و مكان چه رفتاري كند كه زيبنده ي جوانمردان باشد. در هيچ لحظه، 

به ويژه هنگام عبادت و نماز، استاد، شاگردان خود را از نظم دور ندارد (صراف،١٣٧٠ : ٢٣٠)

حقوق بسيار استاد و شاگرد نسبت به هم در اين چهارچوب قابل تحليل و بررسي است.

در كتاب شريف تحف العقول مي خوانيم: حق شاگرد، و كسي كه متصدي امر تعليم و تربيت او 

هستي، اين است كه بداني خدا تو را به واسطه دانشي كه ارزاني ات داشته و گنجينه حكمتي كه 

نزدت سپرده است، سرپرست وي قرار داده است، پس اگر اين سرپرستي الهي را نيكو انجام دهي، و 

براي او موقعيت يك خزانه دار خيرخواه و مهربان را حايزگردي، و نسبت به وي، همانند رهبري الهي 

نسبت به زيردستش، راهنما و نصيحت گر باشي، و در برابر زحمات تربيتي و كوتاهي هاي شاگرد، 

صبر و حوصله و حساب گري و ارزيابي به خرج دهي و در قبال او همانند كسي كه وقتي نيازمندي 

را ديدي از اموالي كه در دست دارد و عطا مي كند رفتار كني، در اين صورت، هدايت گري شايسته 

و سرپرستي رشيد هستي، و در اين زمينه مايه اميد و دل بستگي مي باشي و گر نه، به خدا خائن و 

به خلقش ستم گر خواهي بود و با تلف كردن عمر و قوا و استعدادهاي شاگردت، باعث نابودي او، و 

نا ارجمندي اش گرديده اي. (حرّاني،١٣٧٦ : ٢٦٧)

٨-٧ بركت كار و مال

پيشينيان حكيم ما، بيش و پيش از انباشتن مال و افزودن نقدينگي معتقد به بركت در كار و 

مال و در آمد بودند و آن را از طريق تقيد به شكرگزاري از نعمت هاي الهي مي دانستند و در پس 

اين بركت، افزوني آرامش روحي و جسمي را جستجو مي كردند.
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سؤال، اگر ترا پرسند كه در كار آهنگري چند شرايط است؟ جواب بگو كه دوازده شرايط است. اول 

پاك بودن، دوم طهارت بودن، و سيوم راست بودن، چهارم دستگاه استادان پاك نگاه داشتن، پنجم 

خلاف نگويد، ششم چراغ استادان را روشن كردن، هفتم اول و آخر به ارواح استادان و پيران تكبير 

گفتن،  هشتم از چهار درم يك درم به راه خداي تعالي صرف كردن، نهم پنج وقت نماز گزاردن، دهم 

وظيفه استادان را دادن، يازدهم به روي خريدار سخن تند نگويد، دوازدهم در كار خود ثابت قدم بودن.

هر استادي كه اين ها و مسئله ها و شرايط ها را بداند (حضرت) داوود(ع)... از وي راضي و خشنود 

باشند و هرچه از اين كسب خورده باشد و يا پوشيده باشد مَمَر حلال باشد... هر استادي كه از اين 

شرائط ها و اين قاعده ها نداند و شرايط بجا نيارد هرچه از اين كسب خورده و پوشيده باشد همه حرام 

باشد و پيش استادان و پيران مقدم فردا [ي] قيامت شرمنده برخيزد و همه لعنت بر وي كنند و 

فردا [ي] قيامت سياه روي برخيزد. هزار زنهار زنهار فضولي نكند و در خواندن و نگاه داشتن تقصير 

نكند. (افشار،١٣٨٩)

٨-٨ فرهنگ كار مضاعف

اهل صنايع در گذشته تلاش در جهت خودكفايي و استقلال و رهايي از وابستگي را بر خود فرض 

مي دانستند، از سوي ديگر اميد، خودباوري، همت بلند و اراده قوي، استفاده از فرصت ها و سرعت 

مطلوب در كار، استفاده ي كامل از دانش و امكانات موجود، تلاش و جديت در انجام كار همراه با 

پي گيري و استقامت، تحمل مشكلات و مشقات، باور به توان انجام كار و پرهيز از اظهار ناتواني از 

صفات و مرام ايشان بوده است.

سؤال، اگر ترا پرسند كه در كار آهنگري چند شرايط است؟ جواب ـ بگو كه دوازده شرايط است 

... دوازدهم در كار خود ثابت قدم بودن. (افشار،١٣٨٩)

در فتوت نامه ي سلطاني آمده است: ... اگر پرسند كه شاگرد از چه چيز به مطلوب رسد؟ بگوي 

از خدمت. اگر پرسند كه بناي خدمت بر چيست؟ بگوي بر ترك راحت و كشيدن محنت. اگر پرسند 

كه اركان شاگردي چند است؟ بگوي چهار؛ اول، آن كه مردانه شروع كند، كه شروع ناكردن به از 

فروگذاشتن و از راه برگشتن... دوم، چهل روز به صدق تمام خدمت كردن. سوم، دل و زبان را به هم 

راست كردن. چهارم، پند گرفتن و هرچه از استاد شنود، ياد گرفتن... (كاشفي سبزواري، ١٣٥٠ :٩٥ )

(استاد) بايد شاگردان را چنان تربيت كند و آماده سازد و به كمالات رساند كه اگر روزي 

مأموريتي يا پيامي براي شاگردان ديگر داشت، بتواند از عهده برآيد؛ يعني بداند با ديگران بر حسب 

مقام معنويشان چه بگويد و از ايشان چه بخواهد و بداند در هر موقع و مكان چه رفتاري كند كه 

زيبنده ي جوانمردان باشد. (مرتضي صراف،١٣٧٠ : ٢٣٠)

اگر پرسند كه چند حكم باشد بنائي را، بگو كه ده حكم است... چهارم در كار خود استاد باشد و 

آنچه را كه انجام دهد چنان باشد كه از براي خود نمايد. پنجم با همه كس به خلق نيكو پيش آيد... 
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دهم آنكه در كار خود چست و چالات باشد. (خانمحمدي،١٣٧٠: ١٥)

٨-٩ كمك به فقرا و نيازمندان

افندي در صفت استاد خود مي گويد: عادت شريف وي چنين بوده است كه تا مالي به دست 

آورد، حَب خداي را، نهاني بر درويشان بذل و تصدق كند. هرگز نبوده است كه درهمي يا دانه اي 

پنهان و اندوخته و ذخيره كند و در انديشه ي اندوختن مالي چند باشد (جعفر افندي،۱۳۸۹ : ۹۷) 

در فتوت نامه آهنگران آمده : .... اگر ترا پرسند كه در كار آهنگري چند شرايط است؟ جواب، بگو كه 

دوازده شرايط است... هشتم، از چهار درم يك درم به راه خداي تعالي صرف كردن (افشار :۱۳۸۹).

٨-١٠ اقتدا بر پيشوايان توحيدي در كسب و كار

پيشينيان بر اين اعتقاد بودند كه تمامي پيامبران گذشته و امامان هر كدام صاحب حرفه اي 

بوده اند. هر صنف، يك «ولي» داشت و رسم بر اين بود كه وضع و ابتكار حرفه را به شخصي كه 

معمولاً نبي، حكيم، پادشاهي مؤمن، ولي، يا يكي از صالحان بود، نسبت دهند. صنعتگران، معتقدند 

كه اصالت حرفه از شناخت ولي اي كه آن را پايه نهاده، محقق مي گردد و با اين شناخت براي 

كارآموز اطمينان خاطر حاصل مي شود و رغبت او نسبت به آن كار افزوده مي گردد و مي پندارند كه 

معرفت ولي كسب را حلال مي گرداند.

در فتوت نامه بنايان مي خوانيم : اگر پرسند اول بنا كه بود بگو كه اول بنا ابراهيم خليل بود كه 

خانه كعبه بنا كرد... اگر پرسند بزرگتر بنايان كه بود بگوي كه پيغامبر ما بود كه چون سيل بيامد و 

بناي كعبه بنشست حضرتش با ديگر مومنان به تجديد بناي آن اقدام نمودند ... اگر پرسند كريمترين 

بنايان كه بود بگوي علي بود، ... كه در بناي مسجد مدينه پيامبر را معاضدت كرد؛ و او سر جوانمردان 

است و بزرگترين ايشان در مقام ...(خانمحمدي: ۱۳۷۱،۱۴)

افندي مي نويسد : (استاد هندسه) استادان صدف كار را گفت: ... پير استادان سنگ كار و آنان 

كه مساجد شريفه و جوامع لطيفه سازند، كيست؟ خود بگويم: پير ايشان شيث پيغامبر، پور آدم 

صفي االله است كه درود خداي بر ايشان باد... پير درودگران حضرت نوح پيغامبر است، .... نخست 

آن كه بر طريق علم حساب و جذر علم حساب نوشت، حضرت ادريس بوده، كه علم حساب و علم 

نجوم تصنيف و تأليف كرد (جعفر افندي،۱۳۸۹: ۶۷).

٨- ١١ نقش ذكر و ورد الهي در كسب و كار

استادي، از معماران سنتي كاشان، مي گويد: پدر من پوش گنبد را با ذكر صلوات شروع و هنگام 

كار مديحه سرايي مي كرد. مردان و زنان در محل كار جمع مي شدند و در طول پوشش گنبد گريه 

مي كردند، به طوري كه مديحه و پوش با هم به اتمام مي رسيد. (اسلامي، مندگاري،۱۳۸۴ :۹۸)

در فتوت نامه بنايان است : اگر پرسند كه چون بر سر كار روي كدام آيه از كتاب خدا را قرائت 

كني، بگو كه اين كلام خداوند را كه فرمايد: ليس للانسان الا ماسعي... و اگر پرسند چون قالب 
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بدست گيري چه خواني، بگو قوله تعالي: لايصليها الا الاشقي الذي كذب و تولي، ان جاءالاعمي ... و 

چون پرسند كه اگر طرح گنبد اندازي و طاق ها راست كني چه گويي، بگو: يقولون اتمم لنا نورنا و 

اغفرلنا انك علي كل شيء عليم... و اگر پرسند چون خشت بر يكديگر نهي كدام آيه خواني، بگو اذا 

زلزلت الارض زلزالها... و اگر پرسند چون خشت دو نيمه كني چه خواني، بگوي: فتبارك االله احسن 

الخالقين و الحمداالله رب العالمين ... (خانمحمدي،۱۳۷۱ :۱۵)

در فتوت نامه آهنگران آمده : سؤال، اگر ترا پرسند براي دم نشيني چه مي خواني؟ جواب، بگويم 

«بسم االله الرحمن الرحيم، فتبارك االله احسن الخالقين، الحمدالله رب العالمين»، سؤال، اگر ترا پرسند 

دوم پوست الورا مي گيري چه مي خواني؟، جواب، «يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجاً». سؤال، اگر 

ترا پرسند وقتي كه انبر را به دست مي گيري چه مي خواني؟، جواب بگو: «ناراالله الموقدة التي...». 

سؤال اگر ترا پرسند وقتي كه آهن را كشيده برسندان مي نهي چه مي خواني؟، جواب بگو: «واتبع 

مله ابراهيم حنيفا».سؤال اگر ترا پرسند كه فتكه به دست مي گيري چه مي خواني؟، جواب بگو: «من 

الشجر الاخضر ناراً فاذا انتم منه توقدون».(افشار،۱۳۸۹)

٨-١٢ سرمايه گذاري روي نخبگان عامل بقاء كسب و كار

صاحب صناعات براي بقاء كار و كسب خويش همواره به دنبال استعداد ها و زمينه هاي مستعد 

و پاك بوده اند، هم از اين رو است كه پيشينيان نوعاً بر روي آشنايان از جمله فرزند، داماد، برادر يا 

برادر زاده يا خواهرزاده و... سرمايه گذاري مي نمودند ولذا در گذشته نه چندان دور خاندان هاي هنر و 

صنعتي بسيار بوده اند، كه علاوه بر تأمين اقتصاد خانواده و تأمين آينده شغلي، حفظ اسرار شغلي و 

... نخبه گزيني نيز مطرح بوده است. داستان زير گوياي اين توجه استادان به تربيت شاگرد بوده است.  

روزي ابوعلي سينا از جلوي آهنگري (يا نانوايي) مي گذشت. كودكي را ديد كه از آهنگر مقداري 

آتش مي خواهد. آهنگر گفت: ظرفت را بگير تا آتش در آن بريزم، ولي كودك ظرف نياورده بود، 

كودك بي درنگ خم شد و مقداري خاك از زمين برداشت و كف دست خود پهن كرد و گفت: بريز. 

ابن سينا از تيزهوشي او در شگفت ماند. جلو رفت و نام كودك را پرسيد. پسرك گفت: نامم بهمنيار 

است. ابن سينا او را به شاگردي خود پذيرفت و در تربيتش كوشيد. يكي از حكيمان و دانشمندان 

روزگار خود شد. (اسفنديار، ۱۳۸۶: ۵)

٨-١٣ مراعات چارچوب هاي شرعي و حقوق مالي و عدم سهل انگاري در امور ديني

از صفات بارز اهل پيشه، يكي لزوم مراعات تعهدها و قراردادها، دو ديگر دوري از صفات آزمندي، 

طمع، خيانت، فريب، اسراف، ظلم، كفران نعمت ها، احتكار و سه ديگر لزوم رعايت عدالت و انصاف 

بوده است.

افندي در صفت استاد خود مي گويد: عادت شريف وي چنين بوده است كه تا مالي به دست 

آورد، حب خداي را، نهاني بر درويشان بذل و تصدق كند. هرگز نبوده است كه درهمي يا دانه اي 
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پنهان و اندوخته و ذخيره كند و در انديشه ي اندوختن مالي چند باشد (جعفر افندي،١٣٨٩ : ٩٧).

در فتوت نامه آهنگران آمده: ... اگر ترا پرسند كه در كار آهنگري چند شرايط است؟ جواب، بگو 

كه دوازده شرايط است... هشتم از چهار درم يك درم به راه خداي تعالي صرف كردن (افشار :١٣٨٩)

و ده ها سنت خُرد و كلاني هستند كه از لابه لاي مواريث فرهنگي، ادبي و هنري اين كهن بوم 

و آيين آسماني مي توان دريافت كرد؛ چونان التزام به قراردادها و پيمان ها، مراعات چارچوب هاي 

شرعي و حقوق مالي، عدم سهل انگاري در امور ديني، هدفمند زيستن، توجه به كرامت انساني، 

ممنوعيت تعاون بر بدي ها، توجه به ميراث هنري، اخلاقي استادان گذشته و زنده نگه داشتن نام 

استادان، اداء احترام به خانه وخانواده استاد، خصوصآ تربيت فرزندان ذكور استاد، احترام به مرقد 
استاد، استمداد از روح استادان و دعا وخيرات براي ايشان، همراهي استادان و شاگردان به جلسات 

وعظ وخطابه و زورخانه، انتقال آداب و رسوم و شعائراخلاقي، مهارتي در قالب ضرب المثل، شعر و 

نثر كوتاه (سنت ترجمان۱)، حراست و حرمت نسبت به ابزار كار و كارگاه. 

بي ادب محروم گشت از لطف رب از خدا جوييم توفيق ادب                  

بلكه آتش در همه آفاق زد بي ادب تنها نه خود را داشت بد            

آن ز بي باكي و گستاخيست هم هر چه بر تو آيد از ظلمات و غم   

رهزن مردان شد و نامرد اوست هر كه بي باكي كند در راه دوست   

و ز ادب معصوم و پاك آمد ملك (مولوي) از ادب پرنور گشته ست اين فلك   

منابع و مآخذ :
قرآن كريم

اسفنديار، سرور (۱۳۸۶) .روز معلم. مجله گلبرگ، ارديبهشت، شماره ۸۶، صفحه ۵
فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه   : قم  كاربردي  .اخلاق   (۱۳۸۷) نويسندگان  از  وجمعي  تقي  محمد  اسلامي، 

اسلامي 
اسلامي، سيد غلامرضا و مندگاري كاظم، ( ۱۳۸۴) آموزش معماري و تربيت معماران، مقالات اولين هم انديشي 

معنويت و اموزش هنر، تهران، فرهنگستان هنر 
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غالباً منظومي كه هنگام اجراي مراسم خاص يا خارج از مراسم مي خوانند، مثلاً هنگام خوابيدن، خوردن، لباس پوشيدن و ديدار شيخ، ترجمان مي گويند.
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